
آمار

ایران 
چند کودک کار دارد؟ 

بحث بر ســر تعداد کودکان کار 
در ایران، بحث طولانی و دامنه داری 
است؛ طبق سرشماری عمومی سال 
۱۳۹۰، در رده ســنی ۱۰ تا ۱۴ ســال 
تعداد شاغلان شهری ایران ۲۳ هزار 
و ۶۱۹ نفــر و در رده ســنی ۱۵ تا ۱۹ 
ســال ۳۲۳ هزارو ۴۹۴ نفــر بوده اند. 
۷۵ درصد شــاغلان ۱۰ تا ۱۴ سال و 
۸۶ درصد شاغلان ۱۵ تا ۱۹ سال نیز 
مرد هســتند. اما از آن ســو، گزارش 
بین المللی کار  سال ۲۰۱۲ ســازمان 
گفته اســت در ایران حــدود هفت 
 میلیون کــودک کار وجــود دارد که 
مقامات رســمی کشــور این مسئله 
را در ســال گذشــته تکذیــب کردند 
و گفتنــد درصورتی کــه در همــان 
گــزارش ســازمان بین المللــی کار، 
تعــداد کــودکان کار در خاورمیانه و 
  ۳۰۰ شــش  میلیون و  آفریقا  شــمال 
هزار نفر اســت، رقم هفت  میلیونی 
کــودکان کار برای ایــران غیرواقعی 
اســت. در شــهریورماه امســال نیز 
ناچار  ایران  دوباره مقامات رســمی 
شــدند آمــار یونیســف را تکذیــب 
قائم مقام  کنند؛ مرتضی میرباقــری، 
وزیر کشــور در امــور اجتماعی، آمار 
کودکان  دربــاره  بین المللی  مجامع 
کار در ایران را نادرســت دانســته و 
گفته اســت: «آمار کــودکان کار در 
کشور  میلیونی نیست». او در حاشیه 
شــورای  جلســه  هفتادوششــمین 
اجتماعی کشــور که در وزارت کشور 
برگــزار شــد، در جمع خبرنــگاران 
گفــت: «وزارت کار و رفاه اجتماعی، 
یونیسف را متقاعد کرد آمار کودکان 
کار در ایران  میلیونی نیست. اعداد و 
ارقام کودکان کار در کشور به بیش از 
۱۵۰ هزار نفر نمی رسد و اعدادی که 
اعلام می شود، به خاطر بدبینی های 
اســت.  ایران  به  بین المللی  مجامع 
از مجامع بین المللی خواســته ایم تا 
اعداد و ارقام مطرح شــده در حوزه 
کــودکان کار را بــا اســتانداردهای 
موجود در این حوزه مطابقت دهند 
و بــه ما اعــلام کنند. ما نیــز تا پایان 
بیان شــده،  آمار  ســال جاری درباره 
بااین حال، در  اعلام نظر می کنیــم». 
خرداد ســال ۹۲، خبرگزاری مهر در 
گزارش نشست روز جهانی مبارزه با 
کار کودک، به نقل از فاطمه دانشور، 
فعال اجتماعــی و عضو هیأت مدیره 
اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد طبق 
ایران،  آمــار  اطلاعــات مرکز  آخرین 
یک  میلیــون و ۷۰۰  هــزار کــودک در 
ایران به صورت مســتقیم درگیر کار 
هستند و بررسی ها نشان می دهد هر 
کــودک ماهانه ۸۰ تا صد  هزار تومان 
درآمد دارد. به گفته او، تصور وجود 
باندهای سوءاســتفاده از کودکان کار 
اشتباه است و ۹۰ درصد این کودکان 
دارای خانــواده هســتند. ۳۰ درصد 
کودکان کار دارای والدین با ســابقه 
محکومیت هســتند و ۴۰ درصد نیز 
دارای والدین بی ســواد یا کم ســواد 
هستند، ۸۵ درصد کودکان کار ایرانی 
و مابقی از ســایر کشــورها هســتند. 
بــه مقاوله نامــه ۱۳۸  ایران هنــوز 
درباره کار کودک نپیوسته ولی به طور 
مشــخص در ماده ۷۹ قانون کار بیان 
شــده اشــتغال کودکان زیر ۱۵ سال 
ممنوع اســت و در این موضوع ماده 
۸۴ به شرایط کار نوجوانان می پردازد 
و در ایــن زمینه ارائــه حمایت های 
ویژه مــورد تأکید قرار دارد. همچنین 
ایران بــه کنوانســیون حقوق کودک 
نیز پیوســته و می توان گفــت ایران 
تقریبا به تمام مقاوله نامه های اصلی 
بین المللی در حمایت از کار کودکان 

پیوسته است. 

جهان

۱۱ درصد کودکان جهان، «کودک کار»اند
برآوردهــا حاکی از آن اســت که ۱۶۸ میلیون کودک در سراســر 
جهان به کار اشــتغال دارند، این رقم حــدود ۱۱درصد کل کودکان 

جهان را دربر می گیرد. 
در سراســر جهان کار کودکان از مظاهر معمول است؛ کاری که 
ممکن است در ازای آن دستمزدی دریافت کنند یا نه و البته همیشه 
این کار برای کودکان طاقت فرســا و ناخوشــایند نیســت. درهرحال 
هنگامی که این کودکان برای انجام کار کذایی زیاده کوچک باشــند 
یا این کار آنها را از رشد اجتماعی، جسمی، روانی و آموزش بازدارد، 
در دسته «کودکان کار» طبقه بندی می شوند. بیشترین میزان کودکان 
کار در صحرای آفریقا دیده می شوند. در کشورهایی که کمتر توسعه 
 یافته اند، از هر چهار کودک بین پنج تا ۱۴ســاله به کار مشغولند که 
این کار به شــکلی مشخص به ســلامت و رشد جسمی و اجتماعی 

آنها آسیب می رساند. 
پیمان نامه هــای متعددی به مســئله کــودکان کار می پردازند. 
یکی از این پیمان نامه ها، پیمان ســازمان جهانــی کار در این حوزه 
است. در این پیمان نامه کمترین سن برای پذیرفتن کودکان به عنوان 
کارگر مورد تأکید قرار گرفته اســت. در بخشــی از این پیمان نامه در 
مورد اقدامات اولیه برای حذف شــکل های ناخوشایند و سخت کار 
کودکان تأکید شــده است. پیمان نامه ســازمان ملل در مورد حقوق 
کــودک نیز به فقر کودکان کار پرداخته اســت. کشــورهایی که این 
پیمان نامه ها را امضا کرده اند موظفند آنچه در آنها آمده را در مورد 

کودکان کار در کشور خود رعایت کنند. 
در حدود ۱۳ درصد کودکان در کشورهای درحال توسعه، کودکان 
کار هستند. صحرای آفریقا بیشترین جمعیت کودکان کار را در خود 
جای داده اســت. آمارها حاکی از آن است که در حدود ۲۵ درصد 
کودکان بین چهار تا ۱۵ســاله این کشــور به کار مشغولند. در شرق 
آســیا، ۱۲ درصد کودکان بین چهار تا ۱۵ســاله، در رده کودکان کار 
قرار می گیرند. در منطقه اروپای مرکزی و شرقی، در حدود پنج درصد 

کودکان به کار اشتغال دارند. به نظر می رسد در فقیرترین کشورهای 
جهان، از هر چهار کودک، یکی در حال کار است. 

به طور تقریبــی در همه جای دنیا تفاوت جنســیتی در مورد کار 
کودکان وجود نــدارد به این معنا که هم دختران و هم پســران به 
کار گمارده می شــوند اما در مناطــق خاورمیانه، آفریقای شــمالی 
و آمریکای جنوبی شــمار پســربچه هایی که کار می کننــد، بیش از 
دختربچه هاســت. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در برخی 
از ایــن مناطق به دلیل آنکه دختربچه ها به کارهای خانگی گمارده 

می شوند، کار دختران چندان قابل مشاهده نیست. 
درحالی که تصور عمومی بر آن است که بیشترین تعداد کودکان 
کار در کارخانه ها کار می کنند، اما آمارها نشــان می دهد بیشــترین 
تعداد کودکان کار در بخش کشــاورزی مشغولند. آمارهای سازمان 
جهانی کار حاکی از آن است که ۵۸٫۶ درصد کودکان پنج تا ۱۷ساله 
در زمین های کشــاورزی کار می کنند. ۶٫۹ درصد کودکان کار به کار 
خانگی اشــتغال دارنــد و ۷٫۲درصد آنهــا در بخش های صنعتی 
مانند معادن، کارخانجات و ساخت وســاز به کار گمارده شــده اند. 
۲۵٫۴درصد کودکان کار نیز به دست فروشــی و کار در رستوران ها و 

بخش های حمل ونقل اشتغال دارند. 
بیشــترین تعداد کودکان کار در آسیا و اقیانوسیه دیده می شوند. 
آمارها نشــان می دهــد ۷۷٫۷ میلیون کودک در ایــن مناطق به کار 
مشــغولند. صحرای آفریقا با آماری در حــدود ۲۱ درصد کودک کار 
بین پنج تا ۱۷ ســاله، بیشترین شیوع کار کودک را به خود اختصاص 
داده است. گفته می شود از حدود ۱۶۸ میلیون کودک کار، ۱۲ میلیون 
آنها در کشورهایی با درآمد سرانه پایین یا متوسط زندگی می کنند. 

۱۰٫۵ میلیون نفر از کسانی که به کار خانگی اشتغال دارند، کودک 
هســتند. نگرانی برای این کودکان از این بابت است که فعالیت آنها 
دیده نمی شــود و به دشــواری می توان آن را رصد کرد. اما به نظر 
می رســد کار این کودکان در اقتصاد منطقه ای شــان تــا حد زیادی 
تأثیرگذار اســت، بااین حال کارشناسان سازمان جهانی کار معتقدند 
این شــیوه از کار، یکی از معضلات در راســتای رشــد کشــورهای 
درحال توسعه است. آنها می گویند برای رشد اقتصادی این کشورها، 
نیروی کار متخصص و توانا لازم اســت که این کودکان به هیچ وجه 

نمی توانند مهارت های لازم را داشته باشند. 
منابع: یونیسف، گاردین و سازمان جهانی کار
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تصویر کودکانی که در ســرما و گرما سر چهارراه ها به ترفندهای گوناگونی متوسل 
می شوند تا عابران را وادار کنند چیزی از آنها بخرند، آن قدر طی این سال ها دیده 
شده که گویی یکی از تصاویر حک شــده در ذهن شهروندان است. عده ای غصه 
می خورند، برخی از آنها خرید می کنند، بعضی به آنها خوراکی می دهند و تعدادی 
هم آنها را نادیده می گیرند. درهرحال این تصویر؛ تصویر کودکی که ناچار است و 
بی پناه، تصویری آزاردهنده اســت. در چندسال گذشته نهادهای مدنی متعددی 
برای کمک رسانی و پناه دادن و آموزش به این کودکان تشکیل شده اند؛ بااین حال 
به نظر نمی رســد چیزی از تعداد این کودکان کم شده باشد که بیشتر هم شده و 
ظاهرا کیفیت زندگی شان تغییر چندانی نداشته است. یکی از پرسش های معمول 
درباره کودکان کار این اســت کــه در مواجهه با آنها چه باید بکنیم و آیا اساســا 
می شــود چنین پدیده ای به تمامی ریشه کن شود؟ با «آذر تشکر»، جامعه شناس، 

در این باره گفت وگو کرده ایم: 

 در گذشته در جوامع کشاورزی و دام پروری و حتی در جوامع شهری همین  �
چندسال پیش، کودکان همپای بزرگ ترها کار می کردند. از کجا مفهوم «کودک 
کار» به وجود آمد و تبدیل شــد به دغدغه فعــالان اجتماعی و البته نگرانی 

مردم؟ 
جواب این سؤال را باید در تغییرات فهم ما از کودکی جست وجو کرد. برخلاف 
جوامع گذشــته، مفهوم کودکی برای ما با نازپروردگی تعریف می شود. از نظر ما 
کودکی مرحله منفعلانه زندگی است، آموزش منفعلانه، گذران زندگی منفعلانه، 
امکانات و خدمات فراوان و... کودکی در نظر ما باید شــبیه زندگی بهشتی باشد! 
نوعی از زندگی که در آن شــادی و بازی فراوان باشــد و یک عده آدم هم به ما 
ســرویس بدهند. می گوییم به بچه باید خوش بگــذرد چون با گذراندن کودکی، 
هیولای واقعیات زندگی روبه رویش خواهد بود بنابراین باید حالا خوش بگذراند 
و حداکثر کاری که می کند این باشــد که آموزشی را که ما صلاح می دانیم یعنی 
آموزش در فضایی ایزوله و مراقبت شده ببیند. در گذشته اما ماجرا شکل دیگری 
داشــته، در گذشته کودکی با این خوش باشــی و نازپروردگی همراه نبوده است. 
کودکان در اغلــب خانواده ها کار می کرده اند و آموزش با کارکردن کودک همراه 
بوده اســت. کودکان زیرنظــر بزرگ ترها برای نقش های آینده آماده می شــدند؛ 
آمــوزش فعالانه همراه بــا کار. همراهی نازپروردگی بــا کودکی درک و دریافت 
طبقه متوسط جدید از کودکی است. می خواهم بگویم وقتی از کودک کار حرف 

می زنیم، بخشی از ماجرا مربوط است به درک و دریافت ما از کودکی. 
توضیح اینکه این درک و دریافت چقدر درســت اســت و چقدر مســئله دار، 
خــودش مجال مفصل تــری را می خواهد. در اینجا مهم این اســت که ما با این 
تصویر و درک به سراغ کودکان کار و خیابان می رویم و می خواهیم مشکل آنها را 
حل کنیم. شعارهای نهادهای بین المللی مرتبط مبنی بر «حذف کار کودک» هم 
به ما در سیاست گذاری و ایجاد کمپین و نحوه مواجهه ما با مسئله کودکان کار و 
خیابان کمک می کنند. ما سازمان غیردولتی تشکیل می دهیم و قرار می شود که 
کودک کار نکند و فقط آموزش ببیند. با این تصور سعی می کنیم در فقر مداخله 

کنیم و تعارض ها از اینجا آغاز می شود. 
 یعنی می گویید چیزی که در خیابان تحت عنوان کودکان کار دیده می شود  �

و عبارت است از بچه هایی که به جای اینکه در فضای آموزش یا در خانه گرم 
در امنیت باشــند یا بازی کنند، در گرما و سرما در حال کار هستند، از نظر شما 

طبیعی است؟ 
قطعا طبیعی نیســت. من دارم تصور طبقه متوســط از کودکــی و کار را به 
چالش می کشم. ماجرا این است که شما که از طبقه متوسط و بالا آمده اید و قرار 
است به عنوان عامل تغییر عمل کنید و به طبقه فقیر کمک کنید، درک و دریافت 
خودتــان را برای مواجهه با فقر به همراه می آورید. حالا این مشــکل که درک و 
تصور ما از کودکی در طبقه خودمان و در مناســبات خودمان چه اشــکالاتی را 
ایجاد می کند یک بحث اســت و اینکه با این درک و تصور با مناسبات فقر روبه رو 

شویم چیزی دیگر. 
 این مناسبات چگونه اند و اینکه نمی توانیم در ایجاد تغییر به نتیجه برسیم  �

به کجا برمی گردد؟ 
در دنیا خیلی بحث شــده که طبقات چه نقشی می توانند در ازبین بردن فقر 
داشته باشند. آیا اساسا می شود که طبقه متوسط به طبقه فقیر کمک کند؟ برخی 
از نظریه پردازان توســعه مثل ویکتوریا لاوســون کمک طبقه متوســط به طبقه 
فقیر و اساســا رابطه ایــن دو را خیلی جدی می دانند، کســانی مثل پائولو فریره 
معتقد است که خود طبقه ستم دیده بهترین عامل تغییر وضعیت خود است. با 
درنظرگرفتن این دیدگاه ها ما باید بتوانیم اول وضعیت خودمان را توضیح دهیم 

و تحلیل کنیم و بعد بتوانیم راه حل هایمان را پیدا کنیم. 
در شــرایط ما درحال حاضر تنها عاملی که ســعی می کند به فقرا کمک کند، 
طبقه متوســط اســت که رابطه برقرار می کند و گاهی می رود در سینه فقر و با 
مظاهرش مســتقیم برخورد می کند و کمی هم طبقه ثروتمند که بیشتر دارد در 
نقــش حامی مالی عمل می کند. دولت نقــش حمایتی خود را کم و کمتر کرده 
و بازار هم در کار بهره کشــی بیشــتر است. در این میدان است که من دارم سعی 
می کنم که نقش طبقه متوسط، تصوراتش و راه حل هایش را مرور کنم و توضیح 

بدهم. 
مهم ترین جنبه مســئله که می شود رویش انگشــت گذاشت، این است که 
مواجهه ما با مســئله فقر چگونه آغاز می شــود و ادامه می یابد؟ ســؤال شما 
درواقع به شــناخت فقر برمی گردد. اولین مســئله این اســت که صورت های 
ظاهری فقر خیلی به چشــم مــا می آید و ما را متأثر می کنــد و کنش آینده ما 
را رقــم می زند. این صــورت ظاهر فقر بچه هایی هســتند کــه در خیابان فال 

می فروشــند، با فروش چیز کوچکی درواقع نوعی گدایــی محترمانه می کنند، 
گل می فروشــند، جلوی چشم ما کتک می خورند، گرسنگی و تشنگی می کشند، 
سردشان اســت، گرمشان است و... برای مشــاهده گر طبقه متوسط این تصویر 
بسیار آزار دهنده است و آن قدر این تصویر متأثرکننده است که بتواند به خودش 

بگوید باید برای این بچه ها کاری کرد. 
طبعا این احساســات عامل بسیار مثبتی اســت و در جای خود ارزشمند اما 
تا یک جایی این احساســات خیرخواهانــه کار می کند. جایی که مــا با همه این 
نیک اندیشی ها  گیر می کنیم که چرا هر کاری می کنیم تعداد بچه های خیابان کم 
نمی شود. چرا روزبه روز تعداد بچه های خیابان دارد بیشتر و بیشتر می شود؟ وقتی 
این سؤال مطرح شود یعنی اینکه ما خیلی موفق نبوده ایم که وضعیت بچه های 

خیابان را بهتر کنیم. 
 به نظر می رســد در مواجهه با همین رویه ظاهری ماجرا هم شــکل های  �

متفاوتی از برخورد از ســوی افراد دیده می شــود که کمتر زیربنایی اســت. 
برخوردهای متعددی که با این رویه می شود چگونه اند؟ 

اولا درک مــا از کودک کار کودکی اســت که در خیابان فال، گل و دســتمال 
می فروشــد. اولین برخورد ما با این مســئله این بود که فکــر کردیم اینها تحت 
نظر باندهای مافیایی هســتند. شبکه های پنهان اینها را در جاهای مختلف شهر 
می گذارنــد تــا کار و گدایی کنند. در هند یک جنبش مردمــی نجات کودکان راه 
افتاد تا با توجه به مســئله بردگی و کار اجباری کودکان که در این کشــور جدی 
است بتواند این بچه ها را از دست باندها نجات دهد. اما برعکس ما با این تصور 
که بچه ها را منتســب به باندهای خطرناک می دانستیم می خواستیم از خودمان 
رفع مســئولیت کنیم. با این نگاه طبیعتا کار پلیس بود که برخورد کند نه کار ما! 
پایداری بیشــتر مسئله و گرهی که با زندگی روزمره ما خورده بود یعنی اینکه هر 
روز تعداد بیشتری از این کودکان را در رفت وآمدهای روزانه می دیدیم باعث شد 
که بعضی از ما به فکر پاکســازی محیط زندگی از این تصاویر زشت برویم. هنوز 
هم برخی خیال می کنند این مظاهر آشــکار فقر باید از بیــن برود. فکر می کنند 
دست کم شــهرداری باید اینها را جمع کند. گویی صورت مسئله را پاک می کنیم 
و خوشــحالیم که فقر از جلوی چشــم ما پاک شد تا آســایش روانی ما را بر هم 
نزند. این نگاه در دســتگاه های عمومی و دولتی هم دیده می شود؛ بچه ها، زنان 
تن فروش، کارتن خواب ها، دستفروش ها و... را جمع می کنند. محلات حاشیه ای 
فقیــر را پاک می کنند. پاک کردن محیط از مظاهــر و چهره های فقر که مهم ترین 
آنها کار کودکان اســت، یکی از سیاست هایی است که به  طور معمول هم مردم 

دوست دارند و هم دولت. 

هرچه آشــنایی ما با مسئله بیشتر شد یعنی هم مسئله پایداری کرد و هم ما 
از طریق تشکیل ســازمان های غیردولتی و کارهای خیریه ای و... بیشتر با مسئله 
روبه رو شــدیم دریافت های ما جابه جا می شــد. کم کم فهمیدیم که این بچه ها 
خانواده های واقعی دارند. فقط بخشــی از آنها از مهاجران افغان و پاکســتانی 
هستند و بخشی دیگر هم ایرانی هستند و... ببینید ما قدم به قدم به تصویر روشنی 

از مسئله نزدیک تر می شدیم و قضاوت های ما به مرور تصحیح می شد. 
هنوز هم این تصویر نیاز به شفاف شــدن بیشــتر دارد. همان طور که گفتم با 
پدیده کــودک کار که من اســمش را می گذارم «محصول نهایــی چرخه فقر»، 
به صــورت تصویری مجرد از مجموعه شــرایط برخورد می کنیــم. درکی نداریم 
که این بچه چه ویژگی هایی دارد، مناســبات خانوادگی اش چیســت و چطور در 
چرخه فقر افتاده اســت. کمتر توجه می کنیم که کودکان دختر و پسر بسیاری در 
کارگاه های کوچک شهری در بدترین شرایط استثماری به دور از چشم ما دارند کار 
می کنند و حتی از نگاه گذرای دلسوزانه ما در خیابان هم محرومند. در منطقه ۱۲ 
تهران بنا به برآورد اعلام شده شهرداری شش هزار کارگاه کوچک خانگی وجود 
دارد کــه عمده ترین کارکنان آنها کودکان هســتند... بچه هایی که در خیابان کار 
می کنند تنها سر کوه یخ هستند که برای ما قابل مشاهده اند. در مقایسه با کودکان 
در کارگاه ها، بچه های خیابان دســت کم  مهارت های فرار از خطر را پیدا می کنند 
اما بچه های داخل کارگاه ها دچار انواع خشــونت و استثمارند. بخش مهمی از 

مناسبات چرخه فقر را ما نمی بینیم. 
 اما به نظر می رســد در این میان، کار کودکان خیابان یکی از دردناک ترین  �

تصاویری است که افکار عمومی به آن حساس است. چرا این گونه است؟ 
چون واضح ترین چهره فقر است. راه حل نهایی فقرا و نشان دهنده استیصال 
آنهاســت. کودک می تواند در سطح شــهر حرکت کند، می تواند دلسوزی آدم ها 
را جلب کند می تواند پول بیشــتری به دســت بیاورد. باید در مدرسه باشد ولی 
نیســت. در همه جای دنیا وقتی فقر به کودکان و زنان می رســد، چهره خشن تر 
و درعین حــال ترحم برانگیزتــری به خود می گیرد. حالا با این چهره خشــن چه 
می کنیم؟ بعضی از ما مداخله های خیلی ابتدایی می کنیم، یعنی کمک کوچکی 
می کنیــم. مثلا از آنها خرید می کنیم یا به آنها خوراکی می دهیم یا لباس هایمان 
را به خیریه ها می دهیم یا... چیزی که فکر کنیم در کاهش فقر ممکن است تأثیر 

داشته باشد. 

در غرب وقتی شما از فروشگاه های بزرگ خرید می کنید، هنگام پرداخت پول 
یک امکانی هســت که شــما می توانید چند دلاری به فلان بچه در آفریقا کمک 
کنید. گفته می شــود که این کمک کوچک شــما می تواند زندگی تعدادی از فقرا 
را در جــای دیگری از جهان بهبود بدهد؛ شــما هم احســاس خیلی خوبی پیدا 
می کنیــد که وظیفــه ام را انجام دادم. آنانیا روی که یکــی از مهم ترین متفکران 
حال حاضر بحث فقر و نابرابری شــهری اســت این حــرف را به طرز جالبی به 
چالش کشــیده است. سؤال می کند که آیا می شــود با سبد خرید فقر را کاهش 
داد؟ آیا این «بخشندگی های خُرد» که در همه جهان هم تبلیغ می شود و موجب 
می شود مردم احساس بهتری هم داشته باشند می تواند تغییر جدی ایجاد کند؟ 
او می گوید تعریف فقر این نیســت که یک جفت کفش نداشــته باشید؛ تعریف 
فقر این نیســت که فقط لوازم التحریر یا لباس نداشته باشید بلکه فقر چرخه ای 
اســت که آدم ها را روزبه روز به حاشیه می راند، بی قدرت تر می کند و یک چرخه 
خشــونت می آفریند. فقر، خشونت و بی قدرت کردن مداوم است. امیدوارم حمل 
بر بی انصافی نشــود، اما به نظر من تــلاش ما در جهت برقراری نهادهای مدنی 
برای بچه های فقیر بدون طراحی اســتراتژی جــدی در زمینه کاهش فقر در دو 
دهه گذشــته این نگاه را نداشــته اســت و ازاین رو چیزی در حد بخشندگی های 

خُرد است. 
 ولی جامعه بحث توانمند ســازی را هم پیش برده است. یعنی سازمان ها  �

و مؤسســاتی چه دولتی و چه غیردولتی داریم کــه می گویند دارند در عمل 
سیاست های توانمندسازی را برای کاهش فقر پیاده می کنند. 

بحث توانمندســازی خیلی بحــث مهم و درازدامنی اســت. اولا نقد جدی 
وجود دارد که چرا ما لغت empowerment انگلیسی را به توانمندسازی ترجمه 
کرده ایم. چرا مفهوم «قدرت» را که در این کلمه هســت به «توان» ترجمه و در 
واقع بار معنایی آن را محدود و ضعیف کرده ایم. نقد بعدی هم این است که چرا 
توانمند سازی فقط شامل آموزش شــده است. یکی، دو دهه است که نهادهای 
مدنی ما به شدت درگیر این بوده اند که این بچه ها را جذب کنند و به آنها آموزش 
بدهند. درباره محتوای آموزشی حرف نمی زنم که مسئله فاجعه بارتری است. در 
مجموع در ســازمان های غیردولتی حداکثر از آموزش به عنوان راه ارتقای فردی 
استفاده می شود. افتخار می کنند که فلان بچه از جمع آوری زباله به دانشجویی 
دانشگاه شریف رسیده که خیلی هم خوب است، اما اشکالش این است که بعد 
از دو دهه کار فشرده این خوشــبختی برای یکی، دو بچه امکان پذیر می شود نه 

بیشتر. همه زحمات ما درسطح ارتقای فردی باقی می ماند. 
بحث دیگری که مطرح شده، این است که طبقه متوسط در پروسه ای که فکر 
می کرده دارد فقرا را توانمند می کند در واقع خودش را توانمند کرده است، یعنی 
در دو دهه توانمندســازی طبقه متوســط در جامعه اتفاق افتاده نه طبقه فقیر. 
نهادهای مدنی قالبی بوده که زمینه رشــد طبقه متوسط را فراهم کرده، زن های 
طبقه متوســط درگیر در این نهادها خود را توانمند کرده اند، قدرت چانه زنی شان 
بالا رفته، مهارت هایشــان بالا رفته، درکشان از پدیده های اجتماعی بالا رفته و... 
که در مجموع اگر این تحلیل هم درست باشد به نظر من خوب است. به هرحال 
جامعه باید فرایند آزمون و خطایی را از ســر بگذراند. می دانم که از این آزمون و 
خطا خیلی ها عصبانی اند، باعث ناامیدی خیلی ها شده و خیلی ها با عملکردهای 
نادرست این سازمان های غیردولتی میدان را ترک کرده اند. اما به نظرم مهم است 
که جامعه اشــتباهات خودش را بکند. اما در عین حال مهم است که متوقف هم 
نشود و وقتی می بیند مسئله کم نشــد به دنبال راه های بهتری باشد. از دو دهه 
گذشته تاکنون مواجهه با فقر عمیق تر شده؛ خیلی از نهادهای مدنی در محلات 
فقیرنشین مستقر شده  و کار و تلاش کرده اند که آنها را با روش هایی توانمند کنند. 
ماجرا این است که به واقع نوع رویارویی طبقه متوسط با فقر، مواجهه ای است 

که نیاز به بازنگری دارد. 
 اگر توانمندســازی به کارآفرینی تعبیر شود چه؟ بعضی از نهادهای مدنی  �

روی کارآفرینی متمرکزند. 
بله، درست است. بهترین نهادهای مدنی ما برای ازبین بردن چرخه فقر دارند 
کارآفرینی می کنند؛ یعنی سعی می کنند به خصوص برای زن ها فضاهایی ایجاد 
کنند تا آنها کار کنند. دو نکته مهم در این میان را نباید از نظر دور داشــت: یکی 
اینکه آیا این سازمان ها مؤسسات کاریابی هستند یا کارآفرینی. یعنی آیا منظورشان 
از اشتغالزایی ایجاد مناســبات کارفرمایی – کارگری است یا چیز دیگری. منظور 
من این است که مناسبات و روابط کار سنتی خودش یکی از عوامل تولید چرخه 
فقر اســت؛ یعنی وقتی ســود کارفرما تأمین نشــود کارگر را اخراج می کند و کل 
خانواده در چرخه فقر می افتند. حالا اگر هنر ما این باشــد که به اســم پیداکردن 
کار برای یک فرد فقیر او را دوباره در همان دام بیندازیم که کار مهمی نکرده ایم. 
به علاوه معیار مهم دیگر این اســت که بدانیم وقتی دستمان را از پشت خانواده 
فقیر برداشــتیم چه می شــود؟ آیا کاری کرده ایم که پس از مــا بتواند روی پای 
خودش بایســتد و از چرخه فقر خود را بیرون بکشــد؟ یــا اینکه همچنان به ما 
وابسته می شود، نسل به نسل، اول زن خانواده و بعد بچه ها و... یا اگر ما ناامیدش 
کنیم، می رود به ســمت مؤسسه دیگری و همین چرخه فقر و وابستگی را ادامه 
می دهد. اینها سؤالات استراتژیک مهمی است که سازمان های غیردولتی باید از 

خودشان بکنند. 
 بنابراین مقصودتان این است که مســئله کودکان کار نیست و باید روی  �

شکستن چرخه قدرت زدایی از مردم فقیر متمرکز شد تا کودکان کار. 
مسئله فقر است. خود کودک کار هم مهم است ولی شما هرچقدر با نگرش 
دلســوزانه بچه را هدف قرار دهید از اصل موضوع غافل می شوید و در این میان 

چه بسا بچه دستمایه قرار بگیرد هم برای خانواده و هم برای نهادهای مدنی! 
ادامه در صفحه ۱۲

چرخه فقری وجود دارد که روزبه روز 
گروه هایی از مردم را بی قدرت تر و بی قدرت تر می کند. 

آنها نمی توانند مناسبات زندگی خود را در چنگ بگیرند. 
ما باید روی قدرتمندسازی تأکید کنیم 

و بدانیم که فقر فرایند بی قدرت شدن آدم هاست. 
یعنی فقرا روزبه روز کاری از دستشان برنمی آید

نگار حسینى

مواجهه با مفهوم «کودکان کار» در گفت وگو با آذر تشکر 

کودک کار محصول نهایی چرخه فقر است


